
 
 
 
 

 روش تحلیل گفتمان و میزان انطباق آن با اندیشه سیاسی اسلام

 1سید مهدی طاهری

 چکیده: 

های فرهنگ بومی، در خلق و تحکیم جامعه، توجه به معارف و علوم انسانی به مدد مؤلفه
ها و راهبردهای فرهنگی در نقش بسزایی داشته و از این جهت پیوند وثیقی با سیاست

، یکی از تحقیقاتی دارد. با توجه به چنین وظیفه و جایگاهی -ها و مراکز علمی دانشگاه
گذاری یا بازتولید دستگاه فکری در حوزه علوم انسانی صلی هر نظام سیاسی، پایهراهبردهای ا

بینی و خرد جمعی، به های کلان جامعه و با الهام از جهاناست که با توجه به اهداف و آرمان
اندرکار اداره امور تبیین و ترسیم راهکارهای بلندمدت کشور پرداخته و سایر نهادهای دست

 نماید. را تغذیه فکری
های آموزشی و پژوهشی ویژه برنامهبا ملاحظه واقعیات جاری و حاکم بر جامعه و به    

طور که شایسته است، دستگاه رسد آنها و مراکز آموزش عالی در ایران، به نظر میدانشگاه
های مختلف علوم انسانی، کارآمدی لازم را نداشته و این آفت ناشی از تولید علم در حوزه

شناخت نیازهای جامعه و مقتضیات بومی و همچنین سیطره ترجمه بر تولید متون  عدم
های علمی و تناقض بین عمل و نظریه در حوزه علوم انسانی و ضعف تئوریک در گرایش

 علوم انسانی است.
یکی از راهبردهای مورد نظر برای پویایی و بازتولید یک نظام علوم انسانی در این راستا 

های علوم انسانی از طریق سازی یافتهمترقی متناسب با مقتضیات زمان، بومینگر و جامع
ها و تحقیقات با مسائل و مشکلات و بر پایه فرهنگ خاص کشور باشد. در انطباق تئوری

این راستا نگارنده در این مقاله بر آن است تا ضمن معرفی روش تحلیل گفتمان، به 
ری و میزان انطباق( در جامعه ایران بر مبنای اندیشه عدم سازگا / سازی آن )سازگاریبومی

 سیاسی اسلام بپردازد. 
 اندیشه سیاسی اسلام.  و علوم انسانی، انطباق ، سازیروش گفتمان، بومی کلیدواژگان:

 

                                                      
  ه                        یالعالم یگروه علوم سیاسی جامعه المصطف یئت علمیعضو ه   1
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 مقدمه:  
بدیل علوم انسانی در حیات اجتماعی انسان امروز و تحولات گسترده و پرشتاب آن بر کسی نقش بی

جانبه و متوازن در دنیای کنونی محسوب عنوان بستر و زیرساخت توسعه همهست و علوم انسانی بهپوشیده نی
ای است که عمیقا  در بافت پیوستههمشود و فراتر از آن، مبین خطوط کلی و طرح عملیات اساسی و بهمی

بقای انسان و طبیعت را تشکیل جامعه ادغام شده و زیربنای تولید، توزیع ثروت، قدرت، تأمین رفاه، امنیت و 
 ریزد.دهد و شالوده وحدت اجتماعی و ثبات سیاسی را نیز  پی میمی

گذاری یا بازتولید یک دستگاه با توجه به این اهمیت، یکی از راهبردهای اصلی هر نظام سیاسی، پایه
بینی و با الهام از جهانهای کلان جامعه و فکری در حوزه علوم انسانی است که با توجه به اهداف و آرمان

اندرکار اداره امور خرد جمعی، به تبیین و ترسیم راهکارهای بلندمدت کشور پرداخته و سایر نهادهای دست
های آموزشی و  پژوهشی ویژه برنامهرا تغذیه فکری نماید؛ اما با ملاحظه واقعیات جاری و حاکم بر جامعه و به

طور که شایسته است، توسعه جامعه با نیازهای رسد آنیران، به نظر میها و مراکز آموزش عالی در ادانشگاه
آن و در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا همسان نبوده و جلو نرفته است. ذکر این نکته ضروری است که فقدان 

ایران گردد؛ بدان خاطر که غالب علوم انسانی در ارتباط بین علم و جامعه، به منشأ رشد علم در ایران بازمی
با انتقال دانش از بیرون شکل گرفته و هنوز نیز دوام آن به این انتقال وابسته است. با اینکه انتقال دانش، بخشی 

تر این توسعه، تولید دانش است. توسعه دانش ناپذیر از فرآیند توسعه دانش است، ولی محور اساسیاجتناب
های توسعه دانش، باید بین متناسب با برنامه گیرد ونیز با هدف پیشبرد علم در یک جامعه صورت می

های تولید دانش و انتقال دانش پیوند ایجاد کرد. به طور خاص برای توسعه دانش در یک رشته زیربرنامه
سو، از منابع اطلاعاتی و معرفتی موجود در دنیا استفاده کرد و دانشگاهی یا حوزه پژوهشی ویژه، باید از یک

یافته در مراحل بعدی در هایی برا ی تولید دانش گره زد. این دانش توسعهتقال را با برنامهاز سوی دیگر، این ان
 کند.وسیله سهم کشور ما را در مبادله جهانی دانش تعیین میگیرد و بدینالمللی قرار میجریان مبادله بین

وند توسعه اجتماعی، در حال حاضر علوم انسانی غربی حاکم بر کشور، توانایی همراهی و پشتیبانی ر
شده در استراتژی کلان توسعه های ترسیمآلصورت کیفی و برای رسیدن به ایدهاقتصادی و فرهنگی جامعه به

 کشور را ندارد؛ بنابراین، باید در این زمینه فکری اساسی کرد و طرحی نو درانداخت. 
نگر زتولید یک نظام علوم انسانی جامعدر این راستا یکی از راهبردهای مورد نظر برای تحرک، پویایی و با

های علوم انسانی است که متأسفانه در یک روند سازی یافتهو مترقی متناسب با مقتضیات زمان، بومی
سویه و از طرق مختلف، از جمله ترجمه متون خارجی، به سوی کشور ما سرازیر است. از آنجا که این یک

گویی به پرداز تولید شده و درصدد پاسخی کشورهای تئوریتولیدات علمی بر اساس مقتضیات و نیازها
 مشکلات همان جامعه است، با فرهنگ، جامعه، سیاست و برخی مصالح ملی ما همخوانی و تناسب ندارند.
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سازی، تنزل سطح علوم انسانی از حیث تولید و اخذ و دامنه شمول آن به بدیهی است که منظور از بومی
ها و تحقیقات سازی علوم انسانی، انطباق تئوریای نیست؛ بلکه منظور از بومیطقهمسائل محلی، بومی و من

با مسائل و مشکلات و بر پایه فرهنگ خاص کشور است که از فرهنگ کشور نشئت گرفته باشد و بتواند 
ت ها با وضعیسازی نیز انطباق نظریههای بومیکارآیی خود را در حل مسائل و مشکلات نشان دهد. شاخص

شود. لذا باید فرهنگی است که اعتقادات، باورها، رفتارها و احساسات مخصوص هر کشور متجلی می
جا به خرج ندهیم و ثانیا  در نهادینه کردن این علوم، سازی، اولا  در اخذ این علوم تعصب بیمنظور بومیبه

ر دهیم و از سوی دیگر تلاش ها، نیازها و مقتضیات زمانی و مکانی جامعه خود را مطمح نظر قراضرورت
المللی نیز تطبیق کنیم تا این افکار و تولیدات پس از بازتولید و بومی شدن، با هنجارهای مقبول و عقلانی بین

طور عام و علوم سیاسی  رو شایسته است برای تکوین یک نظام جامع علوم انسانی بهلازم را داشته باشد. ازاین
  زیر اقدام نمود:های به طور خاص،  با ویژگی

 ملی باشد؛ -مبتنی بر مبانی نظری اسلامی 
 المللی کشور را داشته باشد؛قابلیت حل مسائل سیاسی و بین 
 عملگرا و معطوف به حل مشکلات فردی یا اجتماعی باشد؛ 
 هدفمند و متعالی باشد و موجب حفظ انسجام و یکپارچگی جامعه گردد؛ 
 و ذهن در آن وجود داشته باشد. رابطه بنیادین بین علم و عمل یا عین 

ضمن معرفی روش تحلیل گفتمان، به بر مبنای مباحث مذکور، نگارنده در این مقاله به دنبال آن است تا 
در جامعه ایران بر مبنای اندیشه سیاسی اسلام سازی آن )سازگاری /عدم سازگاری و میزان انطباق( بومی

 بپردازد.

 . روش تحلیل گفتمان 1
نیز ترجمه شده « تحلیل گفتار»و « تحلیل کلام»، «کاویسخن»مان که در زبان فارسی به تحلیل گفت

در پی تغییرات  1970تا اواسط دهه  1960ای است که از اواسط دهه رشتهاست، یك گرایش مطالعاتی بین
اسی شنشناسی خرد، رواننگاری، جامعهشناسی، قومهایی چون انسانمعرفتی در رشته -گسترده علمی

مند های علوم اجتماعی و انسانی علاقهشناسی و سایر رشتهشناسی، نشانهاجتماعی، شعر، معانی بیان، زبان
مند ساختار و کارکرد و فرآیند تولید گفتار و نوشتار ظهور کرده است. این گرایش به دلیل به مطالعات نظام

های مختلف علوم سیاسی، علوم در حوزه های کیفیعنوان یکی از روشای بودن، خیلی زود بهرشتهبین
 شناسی انتقادی مورد استقبال واقع شد. اجتماعی، ارتباطات و زبان

گونه تعریف ای کوتاه اینتوان در جملهعنوان یك روش تحلیل در علوم اجتماعی میتحلیل گفتمان را به
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تاجیك، )«نتیجه این روابط استها با یکدیگر و نگریستن به کل آن چیزی که شناخت رابطه جمله»کرد:  
 .(22: ص1378

های مربوط به تحلیل پردازی در سده بیستم میلادی، در دو دهه اخیر نظریهدر پی تحولات فکری و نظریه
های مختلف علوم انسانی ظهور نموده و کاربرد وسیعی یافته است. گسترش گرایش به گفتمان در عرصه

های پوزیتویستی انسانی، به نارضایتی فزاینده از جریان اصلی رهیافتاستفاده از مباحث گفتمانی در علوم 
گردد. همچنین شناسی برمیهایی چون علم سیاست و جامعهدر علوم اجتماعی، و تضعیف سیطره آن بر رشته

های بر علوم اجتماعی و متعاقب آن، رشد رهیافت« چرخش زبانی»گسترش آن، محصول تأثیر دیرهنگام 
ظریه انتقادی و پساساختارگرایی است. علاوه بر اینکه احیای مجدد نظریه مارکسیستی در غرب هرمنوتیک، ن

شناختی در علوم اجتماعی، به تمرکز علوم اجتماعی بر نظریه گفتمان همراه با اشاعه گسترده گفتمان روان
هایی د آن در رشتهو کاربر 1970شناسی در دهه کمک نمود. در نهایت ظهور زمینه تحلیل گفتمان در زبان

چون مطالعات فرهنگی و نظریه ادبی، به مفهوم جدیدی از گفتمان و شیوه خاصی از تحلیل گفتمانی انجامیده 
 .(Howarth, 2000: 2 – 3)است

 گیری(:های شکل. سیر تحول تحلیل گفتمان )زمینه1. 1
شناسی متولد شد و تاکنون ر زباندهد که این نظریه اساسا  دتأمل تاریخی در باب نظریه گفتمان نشان می

ها از تحلیل گفتمان غافل مانده بود، شناسی مدتمراحل گوناگونی را پشت سر گذاشته است. اگرچه زبان
را « جمله»تر از شناس ساختگرای آمریکایی، بررسی واحدهای بزرگزلیگ هریس، زبان 1952اما در سال 

میلادی،  70و  60های نامید. پس از آن در دهه« تحلیل گفتمان» شناسی قرار داد و آن رادر کانون توجه زبان
را نیز وارد تحلیل گفتمان کردند و گفتمان را به مثابه زبان به هنگام « بافت»شناسان مفهوم ای از زبانعده

« بافت»نامید. منظور از « تحلیل گفتمان نقشگرا»توان کاربرد در نظر گرفتند. این نوع از تحلیل گفتمان را می
رود. نقطه ضعف در تحلیل گفتمان نقش گرا، شرایط زمانی و مکانی محدودی است که زبان در آن به کار می

رو اندیشمندانی همچون فاولر، نگرش مزبور این است که بافت مورد نظر بسیار محدود و محلی است. از این
شناسی انتقادی وارد جریان غالب هاج، کرس و ترو، مباحثی همچون قدرت و ایدئولوژی را در قالب زبان

ای رشد قابل ملاحظه 90و  80شناسی انتقادی در دهه شناسی کردند و بتدریج زبانتحلیل گفتمان در زبان
معروف شده و افرادی چون ون دایك، وداك، و فرکلاف به عنوان « تحلیل گفتمان انتقادی»پیدا کرد و به 

 گفتمان انتقادی مطرح شدند.گذاران سه رویکرد عمده در تحلیل بنیان
، «تحلیل گفتمان ساختگرا»توان در قالب شناسی را میسان، سیر تحول تحلیل گفتمان در زبانبدین

، «تحلیل گفتمان انتقادی»خلاصه کرد. اگرچه در « تحلیل گفتمان انتقادی»و « تحلیل گفتمان نقشگرا»
« زبان»ولی وجه مشترك همه آنها این است که در آنها تر از دو رویکرد دیگر است، مفهوم گفتمان بسیار بزرگ
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 است. « گفتمان»تر از بزرگ
گذاری پایه 60توسط میشل فوکو در دهه « گفتمان در حوزه فلسفه سیاسی»نوع دیگری از نگرش به نام 
ه شناسی است. بر اساس این نگرش، گفتمان نهای رایج به گفتمان در زبانشد که بسیار متفاوت از نگرش

های اجتماعی های حقیقت را بر فاعلگیرد و نظامتر از زبان است؛ بلکه کل حوزه اجتماع را دربر میتنها بزرگ
است. هر حکم گرچه شبیه گزاره و « حکم»کند. مفهوم کلیدی در نظریه گفتمان فوکو، ها( تحمیل می)سوژه

بندی گفتمانی ند حکم نیز یك صورتدر قالب زبان قابل بیان است؛ ولی از جنس زبان نیست. مجموعه چ
 دهد. را شکل می

ها را در ایجاد نظریه شناس سوئیسی، با طرح ساختارهای زبانی، اولین قدمزبان« فردینان دو سوسور»
 ها طول کشید تا نظریه وی برای فهم و توضیح فرایندهای اجتماعی به کار آید. گفتمان برداشته و مدت

گرفت و خصلت در زمانی اصطلاحات مرتبط بدون ارجاع به زمان در نظر میسوسور زبان را نظامی از 
ها، شامل قواعد ضروری است که سخنور اگر کرد. زبان به مثابه نظام نشانهو متحول آن را فرعی تلقی می

نظر خواهد با دیگران ارتباط معناداری پیدا کند باید به آن وفادار بماند. در این جا ساخت ثابت زبان مدمی
شود. دهند، در نظر گرفته میها، که هر یك به دیگری معنا میای از نشانهسوسور است که به عنوان شبکه

)سوسور، شود؛ گفتار عمل فردی است، اما زبان امری اجتماعی استزبان به این معنا با گفتار متفاوت می
ط متفاوت است. در این زمینه سوسور مند زبان توسط کاربران در شرای. گفتار استفاده موقعیت(21: ص1378

ها و اشتباهات افراد ارزشمند تلقی دهد و گفتار را به دلیل رخنه سلیقهبه ساخت اصلی زبان اهمیت می
کنند؛ ها دال و مدلول را به هم مرتبط میها هستند. نشانهکند. عنصر اصلی زبان در نظریه سوسور نشانهنمی

حتی وضعی نیز بین دال و مدلول وجود ندارد. رابطه دال و مدلول اختیاری اما هیچ ارتباط ضروری و طبیعی 
دهد. ای اسناد میبه عبارت دیگر، عرف است که معنایی را به نشانه (27: ص1370)سوسور، و اتفاقی است.

رونی شود و نه براساس واقعیت بیبنابراین، رابطه دال و مدلول تنها در درون یك نظام معنایی خاص برقرار می
یا قواعد منطقی. هویت و معنای هر نشانه یا دال در زبان نه با ارجاع به جهان اشیاء در خارج بلکه در تمایز 

ها در درون ها هویتی ارتباطی دارند و در تمایز با دیگر نشانهگردد. بنابراین نشانههای دیگر تثبیت میبا نشانه
شود. مفهوم پدر در تمایز با مادر، برادر، خواهر و... درك می یابند. به عنوان مثالیك نظام معنایی معنا می

کند که هر نشانه، هویت و ارزش خود را در ارتباط با دیگری و در سوسور زبان را به بازی شطرنج تشبیه می
. بنابراین یك عنصر، دال یا کلمه زمانی (126: ص1378)سوسور، کندچارچوب یك نظام قواعد کسب می

ای ه در کل نظام ملاحظه شود. کلمات و نهادها نیز چون اجزای بازی شطرنج، نیازمند مجموعهاهمیت دارد ک
ها را پردازان گفتمان نظریه سوسور در مورد هویت ارتباطی نشانهها و قواعدند. نظریهمشترك از ارزش

یابند. هر برد معنا دست میها در کارپذیرند و معتقدند نشانهپذیرند، ولی تمایز دقیق زبان و گفتار را نمیمی
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آورد، به همین دلیل در این نظریه تثبیت های مختلف، معانی متعددی به دست مینشانه بر اساس موقعیت 
 کند. معنای نشانه موقتی و زمانمند است و ساخت زبان همواره در طی کاربرد تغییر می

به حوزه علوم اجتماعی تسری داد. در لوی استروس با استناد به نظریات سوسور، تحلیل ساختاری وی را 
گاهانه های مختلف شد که اعمال و کنشای تأکید مینظریات مردم شناسانه وی بر ساختارهای عمیق و نا آ

بندی و تمایزگذاری مثل توتمیسم، نوع لباس و آداب و های طبقهها و نظامگیرند و در زبان، اسطورهرا دربرمی
ختارگرایی استروس کوششی برای یافتن ساختارهای غیر قابل تغییر یا کلیاتی کنند. سارسوم نمود پیدا می

 .(134: ص1379)ضیمران، انددهنده ماهیت خرد آدمیصوری است که بازتاب
برخی از متفکران مارکسیست نیز مجذوب ساختارگرایی شده و این موضوع آنها را به تحلیل ساختارهای 

پرداز ترین نظریهینه آلتوسر متفکر مارکسیست فرانسوی، مهمکلان اجتماعی برانگیخت. در این زم
خصوص در فهم از سوژه تأثیر گذاشته است. وی سوژه را مقهور های گفتمان بهساختارگرایی است که بر نظریه

ساختارهای ایدئولوژیك دیده و برای آن استقلال و آزادی عمل قائل نبود. به نظر او ایدئولوژی، فرد را در 
 رود. دهد و اعمال خاص ناشی از این موقعیت از فرد انتظار میهای خاص قرار میتموقعی

کید بر اولویت ساختارها ساختارگرایی گرچه خود در نقد پوزیتیویسم موفقیت های بسیاری داشت، اما تأ
هایی کارانه این نظریه، ضعفمندی ساختارها و خصلت محافظهو خصلت بسته، تثبیت شده و نیز عدم تاریخ

ها در نظریات سوسور نیز وجود داشتند؛ زیرا وی نظام زبانی تدریج به حاشیه راند. این ضعفبود که آن را به
 دید. کرد و ساختارهای زبانی را فرازمانی میرا کامل و بسته تلقی می

« شکنیشالوده» های نظریه سوسور و ساختارگرایی، پساساختارگرایی را مطرح کرد.ژاك دریدا با تأکید بر ضعف
وجوی نهادها، بنیادها و ساختارشکنی ترین مفهومی است که دریدا مطرح نموده و این مفهوم به معنای جستمهم

شکنی تفکر خودبنیاد و استعلایی، . دریدا با شالوده(44: ص 1379)ضیمران، سنت و کشف عناصر سازنده آن است 
کند و بدین ترتیب، مقولات ضروری غربی را از این منظر بررسی می های دوقطبی و تمایزات دوگانه در اندیشهتقابل

)ضیمران، کندهای صرفا  امکانی و اختیاری قلمداد میای از گزینشو پیشین موجود در تاریخ فلسفه غرب را منظومه
 .(272: ص1382

همچنین پذیر بوده و های استعلایی از درون آسیبدهد که چگونه گفتمانشکنی نشان میشالوده
های نظریه موجودیت و هویت خود را مدیون غیریت و تقابل با دیگری هستند و هدف دریدا نیز رفع ضعف

شکنی تمایز مفهومی دقیق سوسور بین نوشته، گفتار، دال و مدلول و همچنین نقد کاربرد سوسور با شالوده
د اولویت گفتار بر نوشته را همچون ساختارگرایی سوسور در علوم اجتماعی است. دریدا نظریه سوسور در مور

. به نظر وی این تمایزات (195: ص1380)پین و دیگران، شماردسایر تمایزات دوگانه در اندیشه غربی مردود می
شده و طردشده که عرضی و امکانی است، یك درون، ذات و ماهیت برتر را در مقابل یك بیرون اخراج
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تعریف ماهیت ضروری است، پس خود بخشی از هویت آن را شناسایی نموده و اگر غیر طردشده برای 
 شود. یابند و غیر، جزئی از هویت آنها تلقی میتشکیل داده است. بنابراین، مفاهیم با غیر خود معنا می

های پدیدارشناسی و هرمنوتیکی برای شناخت و تحلیل زبان استفاده نموده و وی با استفاده از بحث
کند. واژه نیز استفاده می« واژه»دهد. در این راستا برای توضیح روند تثبیت معنا از می مفاهیم جدیدی را ارائه

کند که تثبیت یك معنا با تمایز از دیگران و به معنای تفاوت، تعویق و تعلیق است و این نکته را یادآوری می
بیت شد، معانی دیگری که گیرد. زمانی که یك معنا برای یك نشانه تثنیز تعلیق معانی جایگزین صورت می

شوند. این مفهوم همچنین به تاریخی بودن و امکانی بودن توانست داشته باشد، معلق میاین واژه می
 ها اشاره داشته و تأیید یك معنا و تعلیق معانی دیگر را نیز دربر دارد. گیری هویتشکل

وسط نمایش یا بازی تمایزات تولید های زبانی ناتمامی هستند که تها نظامدر نظریه دریدا، گفتمان
دهند. کنند و تجربه ما از جهان را سامان میشوند و نقش واسطه را برای فهم ما از جهان ایفا میمی

ها رو هستند. نشانههایی روبهها برای بازنمایی جهان با محدویتحال، باید توجه داشت که گفتماندرعین
ها و لذا روابط تواند هویت نشانهن بوده و به همین دلیل، نظام زبانی نمینیز تاریخی و وابسته به موقعیت و مت

ها، کلمات و اشیا را تثبیت کند. بنابراین، تثبیت کامل معنا و رسیدن به یك نظام بسته گفتمانی میان نظریه
 .(Howarth, 2000: 43)پذیر نیستامکان

کند و اعتقاد گیری هویت تأکید میزنده برای شکلدر این راستا دریدا بر لزوم وجود یك غیر یا بیرون سا
دارد که هر ساختار گفتمانی، برای ایجاد خود نیازمند یك غیر بوده و غیریت هم شرط امکان و هم شرط عدم 

کند، گیری ساختار گفتمانی نقش اصلی را ایفا میدر شکل« غیر»شود. گرچه ها محسوب میامکان گفتمان
ا متحول نماید؛ بنابراین، هم انسجام و هم فروپاشی ناشی از این است. همچنین دریدا تواند آن رولی خود می

توان داند که نمیساختارها را ذاتا  نامتعین و متکثر تصور  نموده و عدم قطعیت را ویژگی مرتبط با ساختار می
 اخلباخته و انسان دهای دریدا مفهوم سوژه انسانی رنگ بر آن غلبه کرد. شایان ذکر است که در اندیشه

سازد و آن را برای فهم جهان به ساختارهای موجود و از جمله زبان عمل نموده و در واقع انسان زبان را نمی
 .(Howarth, 2000: 43)دهدگیرد؛ بلکه زبان فهم انسان را شکل میکار نمی

است. فوکو دو برداشت اندیشمند دیگری که تحولی اساسی در مفهوم گفتمان به وجود آورد، میشل فوکو 
کند. نظریه گفتمان فوکو بخشی از نظریه شناسی و تبارشناسی ارائه مینسبتا  متفاوت تحت عنوان دیرینه

شناسی اوست و از منظر وی، گفتمان از تعداد محدودی گزاره تشکیل شده که برای ظهور آنها شرایط دیرینه
دی و آرمانی نیست و از ابتدا تاریخی و زمانمند است. تواند تعریف شود. در این معنا گفتمان ابخاصی می

کنند که چه چیزی درست های مختلف معرفت، تعیین میهاست و نظامبه نظر او حقیقت محصول گفتمان
ها بیهوده است. هدف فوکو وجوی حقیقت ناب بیرون از گفتمانو چه چیزی غلط است؛ لذا جست
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کنند چه چیزی را باید گفت ها و قواعدی است که تعیین میهای مختلف دانش، گفتمانوجوی نظامجست 
 یا نباید گفت و کدام درست و یا غلط است.

دهند و شرایط ها ساخت میبندی است که به گفتمانشناسی درصدد توضیح قواعد صورتوی در دیرینه
تداوم تکیه نموده و در شناسی بر اصل گسست و عدم آورند. دیرینهامکان تشکیل علوم اجتماعی را فراهم می

معرفتی را  -های مستقل و متمایز را در تاریخ بشناسد و عناصر همسوی یك نظام زبانیپی آن است که دوره
های کوشد تا گزارش. در اینجا فوکو می(48: ص1378)ضیمران، گرد آورد و قواعد حاکم بر آنها را معین کند

عنوان منشأ گفتمان مطرح گذار را بهظر او اینها یك سوژه بنیانمحور از گفتمان را طرد کند؛ زیرا به نانسان
ای وجود ندارد. دومین که چنین سوژهشود؛ درحالیکنند که عامل تداوم و هویت آن نیز محسوب میمی

وجوی یك منشأ یا علت واقعی برای گفتمان است. پیچیدگی گفتمان مانع از آن است تلاش وی نقد جست
 تقلیل داد. -مثلا  در مارکسیسم  -خاصی چون عوامل مادی  که آن را به حوزه

های بندیشناسی بسط دهد، نقد نظریاتی است که صورتکوشد آن را در دیرینهنکته دیگری که وی می
های گفتمانی پراکنده بوده و منسجم بندیپندارند؛ زیرا به نظر فوکو، صورتگفتمانی را منسجم و یکپارچه می

دهد آید و توضیح میهای گفتمانی برمیکننده تولید گزارهن فوکو درصدد تبیین قواعد هدایتنیستند. همچنی
کنند. در اینجا های سخن و مفاهیم یك گفتمان را ساختمند میبندی، اشیا، شیوهکه چگونه این قواعد صورت

 گیرند. گیرد که واقعیت از پیش موجود را فرض میوی در مقابل نظریاتی قرار می
ها، ممنوع فوکو همچنین به فرایندهای تولید گفتمان اشاره نموده و در طی این فرایندها برخی از گفتمان

ها در این فرایند به مستدل، نامستدل، درست و غلط تقسیم شوند. گفتمانبوده و برخی دیگر پذیرفته می
های درست بر غلط ترجیح مانشود، گفتشوند و در طی فرایندی که اراده معطوف به حقیقت نامیده میمی

عنوان درست و غلط نقش ها بهشوند. هدف فوکو در اینجا کشف قواعدی است که در تعیین گزارهداده می
 دارند. 

فوکو در آثار متأخر خود به تبارشناسی روی آورده و به بحث در رابطه با قدرت، دانش و حقیقت پرداخت. 
و  را دارد ها و نهادهاها، هویتگیری گفتمانمرکزیت قدرت و سلطه در شکل دغدغهدر واقع تبارشناسی، 

های حاکم را بسط دهد. به نظر فوکو قدرت را نباید به نهادهای سیاسی کوشد خصلت قدرت محور گفتمانمی
: 1376)دریفوس، کندمحدود کرد؛ بلکه قدرت در تمام جامعه جاری است و نقشی مستقیما  مولد ایفا می

 .(312ص
فوکو در تبارشناسی، پیدایش علوم اجتماعی و بسط آنها را با قدرت پیوند زده و دانش عمیقا  با روابط 

رود؛ به عبارت دیگر، هرجا قدرت اعمال شود، قدرت درآمیخته و همپای پیشرفت در اعمال قدرت پیش می
ی درون شبکه روابط قدرت شکل از این منظر، علوم انسان .(24: ص1376)دریفوس، شوددانش نیز تولید می
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کوشد تا روابط متقابل است. بنابراین، فوکو میهای قدرت یاری رسانده گرفته و در مقابل، به پیشبرد تکنولوژی
 های حقیقت را برملا سازد. محور دانش اجتماعی مدرن و نظامقدرت و دانش را بررسی کند و خصلت قدرت

ا استفاده از نظریه فوکو، نظریه گفتمانی را به همه امور اجتماعی ارنستو لاکلا و همسرش شنتال موف، ب
و سیاسی گسترش داده و کوشیدند تا با استفاده از این نظریه، جامعه معاصر را تحلیل کنند. در این دیدگاه 

اند و های گفتمانی قابل فهمطورکلی جهان واقعیت، تنها در درون ساختامور اجتماعی، سیاسی و به
های گفتمانی خود را ابتدا در کتاب هژمونی و راهبرد دهند. آنها نظریهها به فهم ما از جهان شکل میگفتمان

های کوشیدند تا از طریق بازخوانی و ساختارشکنی نظریه( ارائه کرده و در این کتاب 1985سوسیالیستی)
زده بردی جدید برای چپ بحرانمتفکرانی چون مارکس، گرامشی، آلتوسر، فوکو، دریدا، لاکان و سوسور، راه

 .(510: ص1385)حقیقت، اروپا فراهم نمایند
 توان به شرح زیر بیان نمود:های لاکلا و موف را میآرا و آموزه

 شناختی است )به بیان شناختی و فرازبانهای زبانای معنادار از علائم و نشانهگفتمان مجموعه
 مزین به بعد نظری است(؛ دیگر، گفتمان هم دربرگیرنده بعد مادی و هم

 بندی اجتماعی معنا دارد؛گفتمان در این مفهوم، تأکیدی است بر این واقعیت که پیکره 
 نیز نشسته است و آن را به مثابه « اجتماع»تنها جای ایدئولوژی، بلکه جای گفتمان در این بیان نه

کید بر ویژگی نمادین  روابط اجتماعی دارد( تصویر یك متن )ساختار مبتنی بر قواعد گفتمان که تأ
 کند؛و تحلیل می

 شود؛برخلاف سوسور، گفتمان هرگز به مثابه سیستمی بسته از تمایزات فهم نمی 
 ها نیستند؛ها قادر به اتمام و انسداد مفاهیم و هویتگفتمان 
 (.535: ص1385ها هستند)حقیقت، های اجتماعی و سیاسی، محصول گفتمانهویت 

های گفتمان با مطالعات سیاسی، یل گفتمانی لاکلا و موفه نسبت به دیگر نظریهاهمیت و تناسب تحل
مند یک نظریه سیاسی در فرآیند روابط هژمونیک اجتماعی است. آنها با نگاه کلان این نظریه به ساختار نظام

ا از هبندی، چگونگی جذب و دفع مفاهیم در یک گفتمان و تحولات گفتماناستخدام مفاهیمی چون مفصل
دهند که عناصر فکری یک اندیشه در قالب یک خوبی نشان میهای ایجادشده در آنها، بهقراریطریق بی

کید یابند و تحول آنها در تقابل با دیگر گفتمانگفتمان چگونه صورت می ها چگونه است. همچنین آنها با تأ
 سائل مختلف بازسازی نمایند. های یک گفتمان را درباره متوانند دیدگاهبر کلیت یک گفتمان، می

 توان مزایای زیر را برای تحلیل گفتمانی با الهام از مباحث لاکلا و موفه برشمرد:در کل می
 قابلیت تبیین ساختار درونی یک اندیشه؛ 
 قابلیت توضیح چگونگی معنایابی مفاهیم در درون ساختار یک اندیشه؛ 
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  بندی جدید؛تغییر و تطبیق آنها در مفصل توضیح چگونگی جذب مفاهیم جدید در یک گفتمان و 
 اجتماعی جامعه؛ –ها در وضعیت سیاسی سازی بین گفتمانتوضیح رقابت و غیریت 
 ها؛گیری گفتمانهای سیاسی در تحقق و شکلعنوان سوژهتبیین نقش رهبران به 
 های مانهای مسلط و شرایط غلبه گفتها و فرآیند افول گفتمانتوضیح تحول اجتماعی گفتمان

 جدید.
ین مفاهیم در تحلیل گفتمان:. مهم2. 1  تر

هر عملی که میان عناصر پراکنده ارتباط برقرار کند، به نحوی که هویت و معنای این عناصر  بندی:مفصل
ها در درون خود گفتمان. (Laclau and Mouffe, 2001: 105) در نتیجه این عمل اصلاح و تعدیل شود

بندی به کار گردآوری اجزای گوناگون و ترکیب های جامعه دارند. مفصلعناصر و رفتارهایی از تمام بخش
های اجتماعی مطابق قواعد گفتمان شکل گرفته و با تحلیل و بررسی آنها در یك هویت جدید اشاره دارد. نظام

بینی رفتارهای توان به تثبیت گفتمان و در نهایت پیشیهای گفتمانی، مرفتارهای سیاسی هریك از هویت
 سیاسی دست یافت. 

های دیگر حول دال مرکزی است و در صورتی : هژمونی یك گفتمان مبتنی بر انسجام معنایی دالهژمونی
های گفتمانش نزدیك های مد نظر خود را به دالکه یك گفتمان موفق شود با اتکا بر دال مرکزی خود، مدلول

کند و یا نظام معنایی مطلوب خویش را در ذهنیت جمعی اجتماع ـ هرچند به طور موقت ـ تثبیت نماید و 
شود. اما در صورتی که گفتمان رقیب بتواند به می« هژمونیك»رضایت عمومی را جلب کند، آن گفتمان 

گرفته در ی شکلشکنی کند و ساختارهای معنایکمك سازوکارهای مختلف، این نظام معنایی را شالوده
دهد. بنابراین، موفقیت اش را از دست میگاه این گفتمان، هژمونیذهنیت جمعی مردم را درهم بریزد، آن

 شان برای تولید معنا بستگی دارد. های سیاسی، به تواناییگروه
این مفهوم از مفاهیم کلیدی نظریه گفتمان است. سوژه همواره در میان  سوژه، فردیت و عاملیت:

شناسد و این چیز واسطه یك چیز خارجی میهای مختلف در پی یافتن خویش است. سوژه خود را بهگفتمان
آورند. دغدغه اصلی نظریه ها آن را فراهم میاست که گفتمان« های سوژهموقعیت»در نظریه گفتمان همان 

به نظر آلتوسر، این امر توسط کنند. فهمند و عمل میگفتمانی آن است که چگونه مردم در جوامع خود را می
ها در شرایطی خاص )واگرایی شود. اما نظریه گفتمان بر آن است که سوژهرفتارهای ایدئولوژیك ساخته می

ها و معانی اجتماعی های فرعی، هویتبندی و تعیین هویت با گفتمانتوانند از طریق مفصلها( میگفتمان
 خود را بازسازی نمایند. 

ها شود، گفتمان نام دارد. گفتمانبندی حاصل میای که از عمل مفصلشدهساختاردهی: کلیت گفتمان
 Laclau and) اندای معنادار به هم مرتبط شدهشوند که به شیوهای از اصطلاحات تشکیل میاز مجموعه
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Mouffe, 2001: 139). تند که ای از کدها، اشیا، افراد و... هسبندی مجموعهها صورتدر واقع گفتمان
آورند. ها به دست میای از غیریتپیرامون یك دال کلیدی جایابی شده و هویت خویش را در برابر مجموعه

دهند. بنابراین، معنا و فهم انسان از واقعیت، همواره ها تصور و فهم ما از واقعیت و جهان را شکل میگفتمان
 Laclau) گیردقلمرو زندگی اجتماعی را دربر میگفتمانی و نسبی است. همچنین گفتمان از این منظر، تمام 

and Mouffe, 2001: 139.) 
های مختلف سعی در معنادهی به هایی که معنای آنها تثبیت نشده است و گفتمانها و نشانه: دالعناصر

ورود  اند. هر دال قبل ازهای شناوری هستند که هنوز در قالب یك گفتمان قرار نگرفتهآنها دارند. عناصر دال
 .(516ص :1385)حقیقت، شودبه گفتمان، عنصر محسوب می

ها و تثبیت موقت معنای یك نشانه در یك گفتمان بخشی به نشانهانسداد و توقف: تعطیل موقت در هویت
گاه کامل نیست و همواره نسبی و موقتی است. هر عنصر زمانی که به طورکلی، تثبیت گفتمان که هیچیا به

 .(517ص: 1385)حقیقت، گیردشود، موقتا  از شناور بودن خارج شده و معنایی ثابت میلحظه تبدیل می
ها ای است که سایر نشانهاند. دال مرکزی نشانه: این مفهوم را لاکلا و موف از لاکان وام گرفتهمرکزی دال

جاذبه این هسته  دهد وگیرند. هسته مرکزی منظومه گفتمانی را دال مرکزی تشکیل میدر اطراف آن نظم می
؛ مثلا  آزادی در لیبرالیسم یك دال مرکزی محسوب (517ص :1385)حقیقت، کندها را جذب میسایر نشانه

 کنند. شود و مفاهیمی چون دولت، فرد و برابری در سایه این دال و با توجه به آن معنا پیدا میمی
از منظومه گفتمانی خاص که توسط آن طرد ای از معانی اضافه و بالقوه در بیرون : محفظهگفتمانی حوزه

تواند معانی متعددی داشته شوند. هر دال میهای جدید محسوب میبندیاند و مواد خامی برای مفصلشده
کند. این معانی همچنان موجودند و باشد و هر گفتمان با تثبیت یك معنا معناهای بالقوه زیادی را طرد می

 .(518ص :1385)حقیقت، شرایطی دیگر را دارند امکان ظهور در گفتمانی دیگر و
: این مفهوم که ریشه در مفهوم تصادف و عرضیات در فلسفه ارسطو دارد، در مقابل امکان و تصادف

گیرد. در فلسفه ارسطویی مفهوم تصادف در زمانی به هرگونه تصور ذاتی و ضروری در حوزه اجتماع قرار می
. در فلسفه مسیحی، (Laclau, 1990: 18)علت معین وجود نداشته باشد رفت که امکان استناد به یكکار می

شد. به عبارت مفهوم امکان با تصادف همراه شد و ممکن وجودی بود که شرایط وجودش در بیرون تعیین می
سو امکان گیرد: از یكدیگر، وجودش وابسته به غیر بود. لاکلا این مفهوم را در هر دو بعد خود به کار می

های تاریخی که های عینی تحول تاریخی و نفی ضرورت و در واقع تصادفی دیدن پدیدهی فقدان قانونیعن
های هژمونیك است، و از سوی دیگر، امکان به بیرونی بودن شرایط بندیناشی از وابستگی آنها به مفصل

ن یا غیر، نقش اصلی وجود هر ماهیت اشاره دارد. وجود و هویت یك ماهیت ناشی از بیرون است. این بیرو
 شود. سازی ایجاد نمیکند و هیچ گفتمانی بدون تمایز و غیریتها ایفا میبخشی و فعلیت گفتمانرا در هویت
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بخشی خصومت به رابطه یك پدیده با چیزی بیرون از آن اشاره دارد که نقش اساسی در هویت خصومت: 
برد و های غیریت به کار میازنده را برای توضیح ویژگیکند. لاکلا مفهوم بیرون سو تعیین آن پدیده ایفا می

هرحال، کند. بهها و تثبیت معانی بر وجود غیر یا دشمن تأکید میگیری هویتهمچون دریدا برای شکل
شود و آن را در معرض گیری کامل یا تثبیت هویت یك پدیده و یا گفتمان میسو مانع شکلخصومت از یك

کند. بنابراین، خصومت گیری آن ایفا میو از سوی دیگر، نقش اساسی در شکل دهد،فروپاشی قرار می
هاست و از سوی دیگر، سازنده ها و هویتسو مانع عینیت و تثبیت گفتمانعملکردی دوسویه دارد: از یك

گیرد و تحت تأثیر همان، رو به هویت و عامل انسجام گفتمانی است. هر گفتمان در سایه دشمن شکل می
ها و رود. خصومت در نظریه لاکلا به امکانی بودن و تصادفی بودن نهایی پدیدهییر و احیانا  رو به زوال میتغ

کند و همواره آن را در معرض ها اشاره داشته و خصومت همواره وجود یك گفتمان را تهدید میگفتمان
 شوندگاه تثبیت نمیو هیچها خصلتی امکانی و موقتی دارند دهد. پس همه گفتمانفروپاشی قرار می

(Laclau, 1990: 28). 
هرحال، شرایط وجودی یك گفتمان وابسته به غیر است. به نظر لاکلا و موف، این غیر به همراه به 

ای بین آنها متصور نیست دهند؛ لذا فاصلهناپذیر را تشکیل میکند، یك کل تفکیكهایی که ایجاد میهویت
سازد، اما از سوی دیگر شود و آن را امکانی و تصادفی میکامل هویت میو خصومت هرچند مانع ایجاد 

 نیروی متخاصم بخشی از شرایط وجودی هویت است. 
 .  مفروضات: 3. 1

شناسی، مکتب انتقادی، مفروضات تحلیل گفتمان که از برآیند قواعد تحلیل متن، هرمنوتیك، نشانه
 شناسی و تبارشناسی گرفته شده، عبارت است از:رینهواسازی، روانکاوی مدرن و دیدگاه فوکو در دی

 تواند به شکل متفاوت نگریسته شود؛های مختلف میگفتار واحد توسط انسان 
 خواندن متن همیشه نادرست خواندن است؛ 
 عنوان یك کل معنادار نگریست و این معنا لزوما  در خود متن نیست؛متن را باید به 
 و خنثی نیستند؛ ها بار ایدئولوژیك دارندمتن 
 در هر گفتمانی حقیقت نهفته است، اما نه همه آن؛ 
 متن نیز معنادار است؛ ادبیات 
 پذیرد؛شود، از زمینه اجتماعی هم تأثیر میقدر که از متن ناشی میمعنا همان 
 شود و بنابراین، رنگ خالق خود را دارد؛هر متنی در شرایط خاصی تولید می 
  یا اقتدار)ولی نه لزوما  قدرت یا اقتدار سیاسی( مرتبط است؛هر متنی به یك منبع قدرت 
 (51: ص1378)تاجیك، گفتمان سطوح و ابعاد متعددی دارد.  
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 : . اهداف تحلیل گفتمان4. 1 
 اند از:ترین اهداف تحلیل گفتمان عبارتهای فوق، مهمفرضبا توجه به پیش

 نشان دادن رابطه بین نویسنده، متن و خواننده؛ 
 ساختن ساختار عمیق و پیچیده تولید متن، یعنی جریان تولید گفتمان؛ روشن 
 نشان دادن تأثیر بافت متن و بافت موقعیتی بر گفتمان؛ 
 تشریح شرایط تولید گفتمان؛ 
 ثباتی معنا؛نشان دادن بی 
 آشکار ساختن رابطه متن و ایدئولوژی؛ 
 (52: ص1378)تاجیك،  به دست دادن روش مطالعه متون و سیاست و غیره.  

 های تحلیل گفتمان: . اصول و ویژگی5. 1
اند از: نفس موضوع استعلایی در اندیشه، نفی های تحلیل گفتمان عبارتمهم ترین اصول و ویژگی

کید بر خصلت تاریخی  های کلانروایت مثل توسعه و ترقی، نفس سوژه مختار، نفس وحدت و قطعیت، تأ
ها، کشیده شدن پرده زبان بر واقعیت، زبانی و نسبی نندگی گفتمانکعقل و معرفت، عدم وحدت خرد، تعیین

های سازی، نفس قطعیتها و ایجاد هویت با غیریتبودن عقل، عدالت وحقیقت، وحدت ظاهری پدیده
ها، عدم امکان بازنمایی ناب های مختلف اجتماعی، تاریخی و گفتمانی دیدن پدیدهاخلاقی، تکثر در حوزه

کید بر وجود مفروضات پیشینی در تحقیقات علمی و نفی ادعای اثباتجهان و واقعیت  گرایان اجتماعی، تأ
ها و نفی بنیاد و ذات ثابت، شمول، گفتمانی دیدن همه پدیدههای جهانطرفی علوم، نفی ارزشمبنی بر بی

دئولوژیك مندی آن، رابطه دوسویه متن و زمینه، کاربست ایزمانی و مکانی بودن هر گفتمان و تاریخ
اثر کردن تاریخ عقاید، نفی سوژه خودمختار و ها، نسبیت معانی و تثبیت موقت در هر گفتمان، بیگفتمان

بنیادی متافیزیك، اختیاری بودن رابطه دال و مدلول، علت غایی، تابعیت معرفت نسبت به قواعد گفتمانی، بی
محوری، شکل گرایی دکارتی، نفی حقیقتهای متمایز، نفی اوصاف ذاتی بشر به شیوه عقلتشکیل هویت

ظاهر بنیادی در شناسی، نفی تمایزهای بهگرفتن گفتمان در روابط قدرت، نفی نظریه بازتاب در معرفت
  .(448: ص1385)حقیقت، اندیشه، انکار ادعای دستیابی به حقیقت

 های این روش. انتقادات و محدودیت6. 1
ترین یدی است، ولی تاکنون مورد نقدهایی قرار گرفته است. مهمنظریه گفتمان اگرچه نظریه نسبتا  جد

گرایی متمرکزند. گفته گرایی و نسبیتاین نقدها، نقدهای فلسفی این نظریه هستند که حول دو مفهوم آرمان
گرایی از جهتی در مقابل . آرمان(174: ص1377)هوارث، گرایانه است شود که نظریه گفتمان، آرمانمی

باشد « ها و نظرات خودمانتقلیل واقعیت به برداشت»گرایی به معنای گرایی قرار دارد و اگر آرمانواقع
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های ذهنی ما واقعیتی مستقل از نظرات و برداشت»گرایی به این معناست که واقع ،(174: ص1377)هوارث،  
دو جهت با بعضی از گوید، این نظریه از می طور که هوارثهمان (174: ص1377هوارث، )«وجود دارد

هیچ قلمرو »گرایی که گرایی نیز همسویی ندارد. یك: نظریه گفتمان با این ادعای واقعرویکردهای واقع
این »پذیرد که علاوه این نظریه نمیمخالف است. به« های معنادار وجود نداردبرای پدیده  ایفراگفتمانی

اساس نظریه گفتمان،  بر. (174: ص1377هوارث، )«کننده معنای آنهاستها تعیینقلمرو مستقل پدیده
دهند که در وجودشان تردیدی نیست؛ اما این ها را شکل میهای فراگفتمانی، قلمرو مستقلی از پدیدهواقعیت

شود که خودىخود معنادار نیستند؛ بلکه معنایشان تنها از طریق گفتمانی ممکن میهای فراگفتمانی، بهپدیده
ای از تصورات ذهنی توان به مجموعهرو معانی را نه مینگریم. ازاینها میها ما به آن پدیدهاز زاویه دید آن

توان آنها را به جهان های فراگفتمانی انکارناپذیر است و نه میتقلیل داد؛ زیرا وجود جهان و واقعیت
آورند، این ان فراهم میها برایمهایی که گفتمانفراگفتمانی محدود کرد؛ زیرا ما تنها از طریق چارچوب

 .(174: ص1377)هوارث،  کنیمها را درك میواقعیت
گراست. نظریه گفتمان شود، این است که این نظریه نسبیتانتقاد دومی که به نظریه گفتمان نسبت داده می

رار ق  رو معتقد است که دانش ما مشروط است. ضدمبناگرایی در برابر نگرش مبناگراضدمبناگراست و ازاین
دارد که بر اساس آن، دانش ممکن است بر مبنای فرانظری محکمی استوار باشد که در فراسوی قلمرو اعمال 

تغییری که بتواند انسانی مشروط است. بنابراین، بر اساس نظریه گفتمان، هیچ حقیقت بنیادین و غیرقابل
 واقعی بودن دانش و باورهای ما را تضمین کند، وجود ندارد. 

گراست و ارزش هرگونه شود: آیا این بدان معناست که نظریه گفتمان نسبیا سؤالی مطرح میدر اینج
داند؟ مطابق نظر هوارث، پاسخ منفی است. به نظر وی، این استدلال که اعتقاد را با اعتقادات دیگر برابر می

ی راجع به درستی یا هایی خاص بستگی دارد، به این معنا نیست که هیچ قضاوتها به گفتمانهویت پدیده
دارد توان کرد. نظریه گفتمان اظهار میاند، نمیهای خاصی تصدیق شدههایی که در گفتماننادرستی گزاره

مجموعه مشترکی از معانی  -که برای قضاوت کردن درباره ادعاهای اخلاقی و تجربی، باید گفتمان مشترکی 
 ها را اتخاذ کرد.توان این گونه تصمیمواسطه آنها بوجود داشته باشد که به -و مفروضات 

های اخلاقی و دینی نیز سرایت خواهد گرایی به حوزه ارزشاگر ما به منطق نظریه وفادار بمانیم، نسبی
های درونی هر گفتمان خواهد شد. فقط کرد و عملا  امکان داوری در مورد خوب و بد، محدود به چارچوب

های اخلاقی داوری کرد و معیارهای جهانی برای ان در مورد ارزشتودر فرض وجود یك گفتمان مشترك می
های عام جهانی را دربر هایی شویم که چارچوبداوری وجود ندارد؛ مگر اینکه ما قائل به وجود فراگفتمان

های گیرند؛ اما در این نظریه ظاهرا  امکان طرح فراگفتمان وجود ندارد. لاکلا و موف خود به ارزشمی
و  ها را مبنای گفتمان رادیکال دموکراسی قرار دادهستی و لیبرال دموکراسی وفادارند و این ارزشسوسیالی
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کنند. لذا خود از موضع یك گفتمان مسلط در مورد سایر عنوان دشمن طرد میهای غیردموکراتیك را بهگفتمان
 اند. ها داوری کرده و ظاهرا  به منطق نظریه خود وفادار نبودهگفتمان

گرا نیست؛ بلکه وجود گفتمان مشترکی را برای هرگونه گفتگو بنابراین، نظریه گفتمان به طور مطلق نسبی
شود. حال وگو ناممکن میگیرد. بدیهی است بدون وجود چنین زمینه مشترکی گفتفرض میو مفاهمه پیش

کنند و درستی آن معنا پیدا میهای درست و نادرست در قالب اگر وجود این زمینه مشترك را پذیرفتیم، گزاره
 شوندکنندگی، ادعاهایی است که در آن گفتمان مشترك بیان مییا نادرستی مبتنی بر پیوستگی و درجه قانع

 (.28: ص1383)سلطانی، 
هایی است که در برخی نظریات گفتمان نسبت به برخی دیگر وجود دارد. برای مسئله دیگر، محدودیت

های لا و موف اگرچه ارجاعات زیادی به معنا و نشانه دارد، اما ابزاری برای تحلیلمثال، نظریه گفتمان لاک
ضعف نظریه فوق باشد. تحلیل معنایی بدون تحلیل متن، مسیر ترین نقطهمعنایی ندارد  و این شاید اصلی

دادن شود. در حقیقت برای نشان گر میای است که باعث افزایش ضریب خطای تحلیلنامطمئن و لغزنده
ها مراجعه کرد، ها و سخنرانیها ضرورتا  باید به متونی مانند مطبوعات، کتابمنازعات معنایی میان گفتمان

های تحلیل گفتمانی همانند تحلیل گفتمان اما این نظریه فاقد روشی برای تحلیل متن است. در مقابل، روش
دارند، ابزارهای کارآمدتری برای تحلیل متن  شناسیگرا و تحلیل گفتمانی انتقادی، چون ریشه در زباننقش
 .(28ص :1383)سلطانی، دارند

 . بومی نمودن تحلیل گفتمان بر مبنای اندیشه سیاسی اسلام2
های نظری گذشته دارد، اما رویکردی نسبتا  ها و سنتای مستحکم در دیدگاهنظریه گفتمان اگرچه ریشه

های نویسندگان مارکسیستی همچون آنتونیو گرامشی بر دیدگاه نو در تحلیل سیاسی است. این نظریه با تکیه
پردازان پسامدرنیستی شده توسط نظریههای ارائهو لوئی آلتوسر و همچنین با در نظر گرفتن نظرات و فرضیه

آزماید و به بررسی های گفتمانی را میبندیهای مفصلبندیهمچون میشل فوکو و ژاك دریدا، منطق و صورت
ها را در جامعه گیری هویتهای گفتمانی، شکلبندیواسطه آنها، این صورتپردازد که بهیی میهاراه

سازد. بدین منظور این نظریه در فهم روابط اجتماعی و چگونگی تحول آنها، برای فرایندهای پذیر میامکان
اجتماعی ـ ساز بر سر تشکیل معنای های بین نیروهای غیریتسیاسی ـ یعنی تضادها و کشمکش

محوری قائل است. اگرچه در نظریه گفتمان، غالبا  به تشریح و بسط فرضیات فلسفی و مفاهیم نظری نقش
 توجه شده، اما مطالعات تجربی که بر اساس چارچوب نظری این نظریه بنا گردیده نیز در حال ظهور است.  

ه شکل مشخص با سیاست مرتبط توان گفت که سه تحلیل زیر باز بین رویکردهای تحلیل گفتمان می
پردازند؛ باشند: تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف به تحلیل متون همانند متون روزنامه و اخبار میمی

گیری دانش و ارتباط آن با قدرت اشاره دارد و لاکلا و موف شناسی و تبارشناسی فوکو به شکلدیرینه
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. ذکر این نکته ضروری است (542: ص1385قیقت، )حتبارشناسی فوکو را در موضوعات سیاسی بسط دادند 
هایی همچون تشیع تنها در فهم اندیشه سیاسی اندیشمندان، بلکه در فهم تکون گفتمانکه  نظریه گفتمان نه

 تواند کاربرد داشته باشد.های خاص نیز میدر دوره
 : بردهای تحلیل گفتمانی از دو مشکل عمده رنج میبا وجود این، انواع نظریه

 های فراگفتمانی و تقلیل آنها به امور فاقد معنای مستقل؛ ناتوانی در تحلیل پدیده 
 گردد. ها منجر میگونه تحلیلکیفی بودن تحلیل و واگذاری آن به محقق که به نسبی شدن این 

یه گفتمان: . شرایط بومی1. 2  سازی نظر
 موجود ایران تلقی شود؛ مشروط بر آنکه:تواند روش تحلیلی مناسبی برای وضعیت تحلیل گفتمانی می

دارانه نپردازد و یا آنکه دار به ارائه تحلیل جانباول: تحلیلگر گفتمان با عرضه آمارهای غیررسمی و جهت
زمینه فکری ـ سیاسی تحلیلگر ارائه نشود. شناخت درست هر گفتمان منوط به ترسیم درست تحلیل با پیش

واسطه تقابل میان درون و و هویت گفتمان یا هویت جمعی هر دو به مرزهای سیاسی است و هویت سوژه
گاه او و اجتماع اطرافش شکل میگیرند. هویت سوژه بهبیرون شکل می گیرد و واسطه تعارض میان ناخودآ

 گیرد. سازی شکل میواسطه غیریت و غیریتواسطه دشمن و غیر. در حقیقت، هویت بههویت گفتمان به
« گفتمان»ایجاد رابطه خصمانه برای تأسیس مرزهای سیاسی امری حیاتی است. در نظریه  از سوی دیگر،

لاکلا و موفه، مبارزه بر سر خلق معنا همواره نقشی محوری داشته است. در چارچوب این نظریه، نزاع و 
املا  شکل بگیرد تواند هرگز کبرنده آن است. هیچ گفتمانی نمیتقابل بر کل جامعه سایه انداخته و نیروی پیش

ای دیگر گونههای دیگری است که سعی دارند واقعیت را بهو تثبیت شود؛ زیرا هر گفتمانی در نزاع با گفتمان
های اجتماعی وقتی پیدا سازیهای متفاوتی برای عمل اجتماعی ارائه دهند. غیریتتعریف کنند و خط مشی

گیری از نظریه سازند. با وجود نوین بودن بهرهمی های متفاوت همدیگر را نفی و طردشود که هویتمی
ها در ایران های سیاسی ایران، باید به این نکته توجه داشت که ارائه آمارها و نظرسنجیگفتمان در تحلیل

خاطر عدم رعایت موازین نظرسنجی و اعمال سلیقه در آنها از قابلیت اعتماد برخوردار نیست. از امروز، به
شده توسط برخی از نویسندگان، بر مبنای گرایش حزبی استوار گردیده های ارائهیرها و تحلیلسوی دیگر، تفس

 و طبیعی است که این تحلیل گفتمانی از جایگاه مناسب علمی برخوردار نباشد. 
های مبنایی رویکردهای گفتمانی در درون یك گفتمان یا چند گفتمان را دوم: تحلیلگر گفتمانی تفاوت

شود جامعه روشنفکری و رو حائز اهمیت و قابل بررسی است که مشاهده مید. این نکته ازآنعرضه نمای
های سیاسی نظام و ساختار سیاسی موجود نیستند و این حتی فعالان سیاسی ما قادر به هضم و فهم پیچیدگی

حتی مخالفان، اند. روشنفکران و فعالان سیاسی و های گذشته خود نشان دادهمسئله را مکرر در تجربه
های ساده، سطحی و گفتارهایی تر به مسائل داخلی جامعه توجه کنند، از ارائه تحلیلکه باید عمیقدرحالی
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که بیشتر مبتنی بر توصیف صورت قضایا و نه تحلیل سیرت و باطن روابط درونی و منطق درونی معادلات 
 دارند. سیاسی موجود است، دست برنمی

ها باشد. های گفتمانی و نه تصورات فردی یا حزبی از هریك از گفتمانبه واقعیت سوم: تحلیل باید ناظر
به عبارت دیگر، تحلیل گفتمانی باید در قالب یك چارچوب شفاف نظری ارائه شود و سپس بهترین روش 

 تر انتخاب گردد. های کوچكبرای سنجش مناسب متغیرها و نیز تقسیم متغیرها به شاخص
صورتی شفاف با تصویر کردن ها به سطح یك بازی تقلیل داده نشود و هویت گفتمانی بهچهارم: گفتمان

های مقابل )دگر( و تبارشناسی آنها تعریف گردد. برخلاف دیدگاه فوکو، این امر حاکی از خشونت گفتمان
حلیل سیاسی رساند. اولین قدم برای تگفتمانی نیست؛ بلکه ما را در شناختی بهتر از هویت گفتمان مدد می

سازانه برقرار ای غیریتکم دو گفتمان متخاصم است که با هم رابطهدر چارچوب این نظریه، شناسایی دست
کنند و نظام معنایی خود را بر اساس آن تنظیم هویت پیدا می« دشمن»واسطه ها همواره بهاند. گفتمانکرده

پذیر نیست ای حاکم باشد، بر اساس این نظریه امکانهنمایند. وجود گفتمانی که مطلقا  به تنهایی بر جامعمی
توان سیر تحول یك گفتمان یا نظام معنایی آن را مورد بررسی قرار داد؛ مگر آنکه آن را در مقابل و هرگز نمی

یك دشمن قرار داد. در حقیقت برای بررسی ساختار نظام معنایی یك گفتمان، باید آن را در مقابل ساختار 
 های معنایی را پیدا کرد. ی گفتمان رقیبش قرار داد و نقاط درگیری و تفاوتنظام معنای

 های گفتمانی با مطالعات اسلامی: . وجوه تقابل و سازگاری تحلیل2. 2
های های گفتمانی به مطالعات سیاسی، در مباحث اندیشه سیاسی اسلام نیز از تحلیلبه تبع ورود تحلیل

تحلیلی در مطالعات اسلامی رو به گسترش  یکشور ما نیز استفاده از این الگو گفتمانی استفاده شده است. در
که در این نوشتار بدان خواهیم است. در دهه گذشته برخی از محققان اندیشه سیاسی اسلام نیز، چنان

و ها های گفتمانی در مطالعات اسلامی، با سازگاریاند. کاربرد تحلیلپرداخت، از این تحلیل بهره برده
 هایی مواجه است.ناسازگاری

 های گفتمانی با تفکر اسلامی: . وجوه تقابل تحلیل3. 2
هایی با رغم داشتن امتیازاتی در تحلیل سیاسی، با توجه به مبانی نظری آن، ناسازگاریتحلیل گفتمانی به

ری آنها، مستلزم ساختار تفکر اسلامی دارد. بدون تردید نقد و بررسی روشمند تحلیل گفتمانی و مبانی نظ
شده در تفکر اسلامی، سعی تأمل بیشتر و فرصت کافی است. در اینجا با توجه به ساختارهای معرفتی پذیرفته

های موجود در ساختار تفکر اسلامی برای استفاده روشی از ها، ظرفیتخواهد شد با اشاره به این ناسازگاری
یشه در مباحث ساختارگرایی سوسور و پساساختارگرایی های گفتمان رتحلیل گفتمانی شناسایی شود. نظریه

که تفکر اسلامی در سنت اسلامی و با دریدا، فوکو و دیگر اندیشمندان پسامدرن غرب دارند؛ درحالی
 اند.اسلامی شکل گرفته -محوریت نصوص دینی و در بستر تفکر عقلی یونانی
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زندگی اجتماعی دارد و در نتیجه، سازنده در تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه، گفتمان نقش اساسی در  
از این منظر سوژه، کاملا   .( ,2002marianne :15 – 20)های فردی است حیات اجتماعی و ویژگی

ها، فرصت ظهور خاصی ندارد. بر اساس ضدمبناگرایی قراری گفتمانالشعاع است و جز در موارد بیتحت
هیچ مبنای ثابت و مشخصی برای شناخت وجود ندارد و نظریه رورتی که در نظریه گفتمان تنیده شده است، 

اجتماعی محصول روابط قدرت در جامعه است که به تناسب روابط قدرت، نگرش و ذهنیت افراد شکل 
بایست صرفا  بر روابط ها، میگیرد. بر اساس نظریه گفتمان به جای سخن گفتن از جوهر و ماهیت پدیدهمی

ها تمرکز نمود. هیچ حقیقتی ورای این روابط سازی بین گفتمانو فرآیند غیریتقدرت در جامعه، هژمونی 
بندی خود، درصدد معنا ها از معنا تهی هستند و هر گفتمانی به فراخور مفصلاجتماعی وجود ندارد. دال

 دادن به آنهاست.
ویی، تفکر چنین مبنایی در تفکر سیاسی اسلامی قابل قبول نیست. به تبع سنت فکری عقلی ارسط

اسلامی، مبناگرا، جوهرگرا و در نتیجه دارای روایت کلان است. در این تفکر، نص و عقل دو معیار بشری 
گرایان نه صرفا  بر اساس روابط قدرت و نفی غیر، بلکه بر برای دستیابی به حقایق جهان هستی هستند. اسلام

کنند و طبق آن به قیام و مبارزه دست ، تفکر میداننداساس آنچه آنها راه درست و پیام الهی برای بشر می
اند، بر ناسازگاری زنند. برخی از محققانی که از این رهیافت در تحلیل اندیشه سیاسی اسلام استفاده نمودهمی

 .(42: ص1379)کدیور، اند مبانی تحلیل گفتمانی با ساختار تفکر سیاسی شیعه اذعان نموده
 ی گفتمانی با مطالعات اسلامی: ها. وجوه سازگاری تحلیل4. 2

کید بر سیال و متحول های گفتمانی، اگر کانون تحلیلفارغ از مدعیات مبنایی تحلیل های گفتمانی را تأ
گرایی پذیرفته است که ها بدانیم، تفکر اسلامی، مبانی معرفتی خاصی را در پرتو اجتهاد و عقلبودن گفتمان

گیری از سازند و از این حیث، امکان مقایسه و الهامسی را نهادینه میامکان تغییر و دگرگونی در تفکر سیا
 سازد.های تحلیل گفتمان را بدون نیاز به پذیرش مبانی آن فراهم میایده

 های تحول در ساختار فکری اسلامی.  تحلیل گفتمانی و ظرفیت1. 4. 2
ت تغییرپذیری آنهاست. این امر ها از منظر تحلیل گفتمانی، خصلهای اساسی گفتمانیکی از ویژگی

می بدان علت است که هر گفتمانی تابع شرایط متحول و دگرگون شونده بر اساس روابط قدرت در جامعه 
کنندگی ها متفاوت است و تعیینها و گفتمان. هرچند از این منظر نگرش اسلامی به تغییر و تحول اندیشهباشد

ها و پذیرند؛ اما در چارچوب تفکر خویش زمینهها نمیاجتماعی را بر تحول آن -صرف عرصه سیاسی
گرایی در تفکر غالب اسلامی، امکان های عقلپذیرند. زمینههایی را نیز برای تغییر و دگرگونی میظرفیت

 جذب مفاهیم و عناصر جدید را با طرح مباحث ذیل فراهم کرده است: 
  های دینی؛آموزهحجیت تفکر عقلانی و امکان بازنگری در فهم و تفسیر 
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 گرایان تطبیق عناصر ثابت و متغییر در شریعت بر مبنای مقتضیات زمانه: یکی از اهداف اسلام
 اسلام با نیازهای زمانه بوده است؛

 باز بودن باب اجتهاد و نقش زمان و مکان در آن؛ 
 خطاپذیری اجتهاد و امکان جذب مفاهیم جدید؛ 
  احکام ضروری و رعایت مصالح؛ 
 های جدید.ها و ایدهفراغ و امکان جذب اندیشهمنطقه ال 

 یافته گفتمان: . ابعاد ایستا و تعیین2. 4. 2
 توان در موارد زیر جستجو کرد: شده گفتمان را مییافته یا تثبیتمحورهای وضعیت عینیت

یکی از مزایای نظریه گفتمان لاکلا  قابلیت توضیح چگونگی معنایابی مفاهیم درون ساختار یک اندیشه:
های مختلف است. این ویژگی نظریه گفتمان، هرچند و موفه، توضیح تمایز معانی مفاهیم و واژگان در گفتمان

نفسه قابل استفاده در شناسی سوسور و تحولات پساساختارگرایی در آن است، اما فیمبتنی بر نظریه نشانه
رف تفاوت معانی واژگان، لزوما  مبتنی بر ساخت اجتماعی مفاهیم و ساختار تفکر اسلامی نیز هست. ص

معانی نیست و در دستگاه فکری ارسطویی هم که اندیشمندان اسلامی وارث آن هستند، مفاهیم و 
توانند در ساختارها و جوامع مختلف مورد استفاده قرار گیرند. شوند که میاصطلاحات، اعتباریاتی تلقی می

های مختلف، معانی مختلفی را دربر اند و با توجه به حیثیت، الفاظ ابزارهایی برای انتقال معانیاز این دیدگاه
گیرند. در دانش اصول فقه اسلامی نیز در مباحث الفاظ به بررسی چگونگی تعین معانی در اصطلاحات می

و بداعت نظریه گفتمان رغم مباحث فوق در نزد اندیشمندان اسلامی، نوآوری مختلف پرداخته شده است. به
توان در قرار دادن مفاهیم در کنار یکدیگر در یک نظام معنایی دانست که به تبع آن، الفاظ معانی خاصی را می

تواند با تخلیه آن از مبانی ساختارگرایانه اجتماعی یابند. از این منظر، این بعد نظریه گفتمان نیز میمی
 گرایی مورد استفاده قرار گیرد.اساختارگرایی در تحلیل اسلامشناسی سوسوری و تحول آن در پسنشانه

یت در این بعد نیز نظریه گفتمان، با ساختار تفکر سیاسی شیعی، از  ها:سازی بین گفتمانتقابل و غیر
سازی در نظریه لاکلا و موفه بر اساس آموزه سازندگرایی اجتماعی و برخی جهات سازگار بوده و غیریت

روابط قدرت بین نیروهای اجتماعی، تنها مرز سازنده یک گفتمان است و در تفکر اسلامی نیز کنندگی تعیین
توان با استفاده از این حال، میهای مبناگرایانه امکان تعیین مرزهای ایجابی وجود دارد. بااینبه دلیل گرایش

شان داد و کلیت گفتمان اسلام های رقیب آن نگرایی را با گفتمانمفهوم، چگونگی تقابل بین گفتمان اسلام
 سیاسی را معرفی نمود.

سازی را در تفکر اسلامی در موارد متعددی، از جمله در قرآن کریم در تفکر اسلامی نمودهای غیریت
توان یافت. در سوره کافرون و نیز سوره توبه، صریحا  بر نفی غیر تصریح شده است. اساس سوره کافرون می
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و جدایی بین مؤمنان و کافران است. در سوره توبه نیز، برائت مفهومی قرآنی است که در قرآن، اعلام تمایز  
ای دیگر نهادینه شده است. با توجه سازی به گونهصریحا  مشرکان را نفی نموده است. در سنت شیعی، غیریت

ح اخبار و سنت، یکی از معیارهای ترجیسنت، مخالفت با عامه یا اهلبه تقابل مذهب شیعه و مذهب اهل
عقلی دوره اسلامی، -احادیث مورد تردید است. اصل تعریف سلبی یا تعریف به اضداد نیز در سنت فکری

سازی به شیوه خاص خود است. بر اساس این قاعده، اشیا با اضداد خود مورد دیگری از کاربرد غیریت
اسلام ناب محمدی و اسلام با طرح دو نوع  گرایی ایران نیز امام خمینیشوند. در اسلامتعریف می

 آمریکایی، عملا  نفی غیر را در کانون تعریف اسلام ناب محمدی وارد کرده است.
 . ابعاد متحول و پویای گفتمان3. 4. 2

گرایی، برخی یابند. در تفکر اسلامها در تحلیل گفتمانی، خصلتی پویا و متحول میبرخی از ابعاد گفتمان
 کنیم.هایی از آن را بررسی میصورت محدود به کار برد که نمونهوان بهتاز چنین عناصری را نیز می

های جدید در یك اندیشه و تغییر و تطبیق آنها در الف( قابلیت توضیح چگونگی جذب مفاهیم و ایده
ساختار جدید: بر اساس الگوی تحلیل لاکلا و موفه و با تکمیل آن با ایده نظم گفتمانی فرکلاف، مفاهیم و 

کند آن مفاهیم را بر اساس اهداف و مقاصد ها در فضای گفتمانی قرار دارند و هر گفتمانی سعی میهاید
عنوان یك لحظه تبدیل کند و در ساختار فکری خویش جذب نماید بندی خویش بهخویش در درون مفصل

(Jorgenson and Philips, 2002)شیعی و  تواند در توضیح تحول اندیشه سیاسی. چنین الگویی می
های اسلام سیاسی در ایران مورد استفاده قرار گیرد. ساختار تفکر سیاسی شیعی امکان جذب تحولات گفتمان

های جدید را در درون خود دارد و مکانیسم جذب مفاهیم جدید از طریق فرآیند اجتهاد، مبتنی بر زمان ایده
 پذیرد.و مکان و معیارهای عقلی صورت می

ها: لاکلا در تأملات گیری گفتمانهای سیاسی در تحقق و شکلعنوان سوژهان بهب( تبیین نقش رهبر
های کارگزاران اجتماعی را نیز گیری در مسئله رابطه کارگزار ساختار سعی نموده است که نقشخود در موضع

ن و هایی که کارگزارارو برای نشان دادن نقشازاین (.46 -45: ص1383)تاجیك، مورد توجه قرار دهد
قراری توانند در تحولات گفتمانی ایفا نمایند، به توضیح نقش کارگزاران در هنگام بیهای اجتماعی میسوژه

قراری یك گفتمان، رهبران نقش اصلی را در معرفی گفتمان اند. طبق این دیدگاه، هنگام بیها پرداختهگفتمان
توان در کنند و با استفاده از این الگو نیز میمی سازی آن به جای گفتمان در حال افول ایفابدیل و جایگزین

تواند با تحولات اسلام سیاسی در ایران نقش رهبران را توضیح داد. چنین الگویی نیز به لحاظ مبنایی می
 ساختار تفکر سیاسی شیعی سازگار باشد.

ه از مفاهیم اعتبار و در گیری آنها با استفادقراری و شکلها و فرآیند بیج( توضیح تحول اجتماعی گفتمان
های اجتماعی بر رغم مبناگرایی تفکر اسلامی، اندیشمندان دوره اسلامی بر تأثیرگذاری پدیدهدسترس بودن: به
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گذاران دین یافت. توان در خود سنت بنیاناند که دیرپاترین دیدگاه اسلامی را در این باب میها اذعان نمودهانسان
شوند؛ اما ها بر فطرت الهی متولد میاند که انساناظهار نموده رامی اسلامدر حدیثی معروف، پیامبر گ

( 186: ص1403، 61)مجلسی، گردندشرایط اجتماعی و والدین آنها موجب دگرگونی نگرش و دیدگاه ایشان می
دیدگاه  ها، بیانگر تأثیرات اجتماعی در تحولاین حدیث ضمن اشاره به ودیعه نهاده شدن فطرت الهی در انسان

الناس علی دین »اشاره نمود که فرمودند:  توان به این روایت شریف نبویهاست. همچنین میانسان
کنندگی اجمالی و نه مطلق شرایط اجتماعی تأکید این حدیث نیز بر تعیین (8: ص1403، 102مجلسی،)«ملوکهم

اجتماعی موجود در نظریه گفتمان، به توان با استفاده مشروط از تأثیرگذاری شرایط اساس میکند. براینمی
قراری توان به مفاهیم بیتوضیح شرایط اجتماعی ظهور و تحولات اسلام سیاسی پرداخت. در این زمینه می

های قابلیت اعتبار یابی یك گفتمان که توسط لاکلا و موفه در آموزهها و شرایط لازم برای پذیرش و عینیتگفتمان
 ه است، تمسك نمود.و در دسترس بودن مطرح شد
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 گیری: نتیجه 
آید، ناسازگاری های گفتمانی با مطالعات ایران و اسلام برمیدر نگرشی اجمالی آنچه از مقایسه تحلیل

های گفتمانی ها با مطالعات سیاسی جامعه اسلامی است؛ اما در صورتی که مبانی تحلیلمبنایی این تحلیل
گرایانه آنها تعدیل شوند، امکان استفاده روشی از آنها در نه و ضد ذاتگرایاهای نسبیتعدیل شود و ویژگی

های تفکر سیاسی اسلامی برای تغییر و شود. این امر به دلیل ظرفیتبرخی از مطالعات سیاسی فراهم می
گرایی نهفته در اساس عقل تحول است؛ هرچند چنین تحولی مبتنی بر یك پایبندی به اصول معینی است و بر

های گفتمانی در مطالعات ایران پذیرد. از این حیث در صورت کاربرد تحلیلیکردهای اسلامی صورت میرو
صورت موقت و با تحفظ بر مبانی متفاوت رویکردهای گفتمانی با تفکرات ما بایست صرفا  بهو اسلام، می

های بومی جدیدی در این یهاقدام نمود. البته امید است با گسترش مطالعات تطبیقی و انتقادی بیشتر، نظر
 زمینه ارائه شود.
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